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عبدالعلی دستغیب: از دهه ۸۰ تا الان یعنی در ۲۰ سال اخیر، تعداد کتاب های فلسفی که توسط مترجمان جوان تهیه شده، درباره هایدگر و دلوز 
و دیگر فیلسوفان پست مدرن فوق العاده است و من تعجب می کنم. چون با این ها آشنا نبودم و در هشت سال اخیر آشنا شده ام. فوق العاده 

است و احساس می کنم یک نهضت بزرگ فلسفی در ایران در حال شکل گرفتن است و این ها طلیعه ما هستند. »سیر حکمت در 
اروپا« و ترجمه های نجف دریابندری و عزت الله فولادوند کهنه و خسته کننده شده است. »تاریخ فلسفه غرب« با اینکه کتاب 

خواندنی و جالبی است، دیگر قدیمی شده و کتاب هایی که  درباره فلاسفه جدید چاپ می شود، فوق العاده و متنوع است. 
نکته اینجاست که در حال حاضر در جایگاهی نیستیم که کسانی مانند مولوی و فردوسی را به جهان بدهیم. ما از نظر صنعتی 

و آثار فکری چاره ای نداریم جز اینکه با تمدن مدرنیته همراه شویم. اما احساس می کنم در حال حاضر که با تمدن مدرنیته آشنا 
شده ایم، اشتباه هایی صورت گرفته و آن این است که ما با زمینه های سنتی و زراعی مدرنیته را می فهمیم اعم از 

رمان و شعر و فلسفه و علم. برای مثال دموکراسی که تعریف روشنی از آن در ذهن نداریم.

بخشی از صحبت های این نویسنده،  مترجم و منتقد ادبی در گفت وگو با ایسنا

نهضت بزرگ فلسفی در ایران در حال شکل گیری است

 جزء از کل 
استیو تولتز / پیمان خاکسار

بعضی وقت ها 
حرف نزدن هیچ نوع 

زحمت و سختی 
ندارد. اما گاهی 
وقت ها، فشار و 

دردش از بلند کردن 
پیانو هم بیشتر 

است.

هنرمندان، هدایت کنندگان سلیقه هنری مردم
بــا نگاه و بررســى برنامه های مختلفى که تحت 
عنوان اســتعداد یابى درکشــورما برگزارمى شود 
خواهید دید، خواننده هایى که برگزیده شده اند 
و اســتعدادهایى که نفرات اول تا سوم این گونه 
برنامه ها بوده اند، هیچ گاه نتوانسته و این توفیق 
را نداشته اند که به عنوان یک سوپراستار موسیقى 
معرفى شوند. شاید تولید چنین برنامه هایى از 
نگاه یک تهیه کننده تنها ایجاد یک برنامه شاد 
و مفرح است تا مخاطبان بیشتری جذب رسانه 
شوند و در کنار آن با دریافت آگهى های بازرگانى 
بیشــتر از این طریــق بتوانند درآمدزایى داشــته 
باشند. واقعیت این است تولید چنین برنامه هایى هیچ گاه در راستای نگاه 
حمایتى و درجهت دلسوزی یک جوان هنرمند شکل نگرفته است. تولید 
چنین برنامه هایى با عنوان تلنت شو یا استعدادیابى که به صورت رادیویى 
یا تلویزیونى برگزار مى شــود در همه جای دنیا مــورد اقبال و توجه مردم 
قرار گرفته و مخاطبان بى شماری را به خود جذب کرده است بخصوص 
نسل جوان موسیقى که علاقه به دیده شدن دارند. اما دلیل این استقبال 
در کشــور ما شــاید به این ســبب باشــد که جوانان ما رســانه ای برای ارائه 
کارهای خود ندارند بنابراین وجود چنین برنامه هایى مى تواند پل ارتباطى 
برای معرفى هنرشان باشد تا بلکه مورد اقبال تهیه کننده ای قرار بگیرند 
و روی آنها ســرمایه گذاری شود. به عنوان مثال درمسابقه رادیویى »یک- 
دو صدا« که علاقه منــدان به  گویندگى، اجرا، بازیگری و خوانندگى درآن 
شرکت مى کنند و دومین فصل آن در سال جدید برگزار مى شود و من نیز 
داور این برنامه در بخش خوانندگى هستم، بسیار مورد استقبال مردم قرار 
گرفته است وجوانان بسیارخوب و با استعدادی شرکت کرده اند که شاید 
هیچ گاه تصورنمى کردید این تعداد استعداد درخشان هنری درکشورما 
وجود داشــته باشــد و به نظرم از چنیــن برنامه هایى مى تــوان حداقل 5 
تلنت یا استعداد برتر را به جامعه معرفى کرد. منتهى مطلب تعریف ما 
به عنوان یک موزیسین از یک خواننده خوب و موفق با آنچه به عنوان یک 
خواننده خوب در مارکت و بازار موسیقى معرفى مى شود بسیارمتفاوت 
اســت و یکى از مشکلاتمان این است در بسیاری از مواقع، خواننده ای که 
به لحاظ تکنیک و سطح موسیقى فوق العاده هستند در سلیقه مردم قرار 
نمى گیرند و خواســته جامعه چیز دیگری اســت واین نگاه متضاد کمى 
آزاردهنده است؛ البته ما موزیسین ها دراین سال ها هیچ گاه برای سلیقه 
مــردم کاری انجام نداده ایم و این ســلیقه به صــورت خودجوش در بین 
آنها شــکل گرفته است، درواقع متولى برای تربیت درست سلیقه مردم 
وجود ندارد واین موضوع موجب شده موسیقى ما هر روز دچار پس رفت 
شود؛ اما نکته ای که هرگز نباید فراموش کرد این است اگرهنرمندی بخواهد 
صبر و تأمل کند تا جامعه برایش تصمیم بگیرد باید بگویم شروع نابودی 
او است.متولیان موسیقى یا هنرمندان باید هدایتگر و تغییردهنده سلیقه 
جامعه و مردم باشند نه اینکه جامعه روی آنها تأثیر بگذارد. نکته دیگر در 
مورد استعدادهایى که در این گونه برنامه ها معرفى مى شوند این است که 
سرنوشتى ندارند و حمایت نمى شوند واین موضوع مهم بزرگترین مشکل 
جوانان ما اســت؛ به عنوان مثال این جوانان در جشــنواره ها یا برنامه های 
مختلف موسیقى شرکت مى کنند وحائز رتبه و مقام هم مى شوند اما بعد 
ازپایــان ایــن برنامه ها به حال خود رها مى شــوند و هیــچ حمایتى صورت 
نمى گیرد، نمونه دیگرش برنامه تلویزیونى عصر جدید است که تبلیغات 
گســترده تلویزیونى را به همراه داشته اما آیا اتفاق خاصى برای برگزیدگان 
بخش خوانندگى این برنامه صورت گرفته است؟ با اطمینان مى گویم اگر 
حمایت درستى از جوان ها صورت نگیرد براحتى فراموش مى شوند و شاید 

این اتفاق به لحاظ روحى صدمه بسیاری به آنها وارد کند.
 جالب است بدانید گاهى این انتظار به وجود مى آید که آهنگسازان 
حامى این استعداد های موسیقى باشند این درحالى است که با توجه به 
شرایط اقتصادی اکنون غیرممکن بوده به طور مثال هزینه تبلیغات یک 
تک آهنگ ده برابر تولید آن کار اســت بنابراین با این اوضاع اقتصادی 
چگونه مى توان ســرمایه گذاری کرد! نکته دیگــر اینکه تعداد معدودی 
شــرکت موســیقى در کشــورمان وجود دارد کــه البته این دوســتان روی 
تعــداد خواننده های بســیاری ســرمایه گذاری کرده اند که ممکن اســت 
یــک خواننده دراین بین موفق شــود و مورد توجه مخاطب قرار بگیرد. 
به هر حال از هرکجا که بنگریم و بررســى کنیم تا به امروز نتوانســته ایم 
 برنامه ریــزی درســتى بــرای جوانــان داشــته باشــیم. ناگفتــه نمانــد در 
سى و ششمین جشنواره موسیقى فجر که بنده هم حضور داشتم از آقای 
ریاحى دبیر این دوره از جشنواره خواهش کردم سرنوشت جوانان بعد 
از برنده شدن در جایزه باربد و دریافت این دیپلم افتخار بسیار مهم تر 
از دریافــت این جایزه اســت نبایــد این جوانان به حال خود رها شــوند! 
آیا مى دانید برگزیدگان جشــنواره موسیقى جوان چه سرنوشتى دارند؟ 
به نظر شما آیا سالى یک بار حضور و اجرا در جشنواره ای چون موسیقى 
فجر برای این جوانان کفایت مى کند؟ همه اینها مشکلاتى است که باید 
به صورت کارشناسى بررسى شود وگرنه برگزاری چند برنامه و جشنواره 

اتفاقى خاصى در آینده این جوانان رقم نخواهد زد.

شــبکه  بــه  دسترســى  دیــروز 
اجتماعــى  کلاب هــاوس روی 
اپراتورهــای همــراه اول مختل 
شد و بدون فیلترشکن باز نمى شد. این  مسأله باعث 
شــد حرف و حدیث هایــى درباره ابلاغ دســتور فیلتر 
کلاب هــاوس به اپراتورهای همراه اول مطرح شــود. 
 یــک مقــام آگاه در همــراه اول گفــت که چــون کلاب 
هــاوس یــک برنامــه جدیــد اســت بعضى ســرورها 
بــرای برخــى کاربــران مشــکل داشــته و هیچ گونــه 
دســتوری مبنى بر فیلترینگ کلاب هــاوس دریافت 
نشــده اما کاربران شــبکه های اجتماعــى این اختلال 
را نشــانه فیلتــر شــدن کلاب هــاوس مى دانســتند: 

پدیــده   اســت:  ایــن  » فراینــد 
جدیــد  رســانه ای   - ارتباطــى 
مى آید. فیلتر مى شــود. بیشــتر 
مــردم از آن اســتفاده مى کنند. 
فیلتر مى شود. بیشــتر مقامات 
از آن اســتفاده مى کننــد. فیلتــر 
از آن  مى شــود. فیلترکننــدگان 
استفاده مى کنند. فیلتر مى شود. 
عادی مى شــود. فیلتر مى شود. 
رســانه ای   - ارتباطــى  پدیــده 
جدید...«، » بزرگوارانى  که گفتن 
علیکــم.  ســلام  نشــده:  فیلتــر 
ســلام«،  علیکــم  فیلترکننــده: 
از  ایــران،  کلاب هــاوس  » قبــل 
فقــط در چیــن، عمــان و اردن 

فیلتر شده بود.«، » کلاب هاوس رو چرا فیلتر کردید؟ 
۲روز بــود نصــب کرده بــودم. خیلــى باحال بــود. یه 
چیزایــى از مغزهای سیاســى و اقتصادی شــنیدم که 
کلــى حال کــردم. اینــا در یک جهــان و ایــران موازی 
زندگى مى کنند.«، » مگر نمى گفتین فیلتر نمیشــه؟ 
هرچیزی میاد مردم برن ســمتش فیلترش میکنن. 

تلگــرام و یوتیــوب و توئیتر تجربه نشــده؟«، » به نظر 
میرســه بــوی فیلترینــگ  کلاب هــاوس داره میــاد. 
بــرای من که بدون وی پى ان باز نمیشــه برای یه عده 
از دوســتان هــم همین طــور.«، » هه هه هه هه هه هــه، 
همیــن دیروز گفتــن برنامــه ای برای فیلتــر کردنش 
نــدارن، هه هه هه هه هه«، » کلاب هــاوس را هم  فیلتر 
کردید. از شب گذشــته دسترسى به شبکه اجتماعى 
 کلاب  هاوس از طریق همراه اول امکانپذیر نیســت و 
از نیمه های شب نیز کاربران ایرانسل امکان دسترسى 
به این شــبکه اجتماعــى ندارند. این شــبکه از طریق 
اپراتورهای ثابت همچنان در دسترس است«، » ولى 
خوب شد کلاب هاوس فیلتر شد، اینستارو هم فیلتر 
کنن مجبور نشیم هى وی پى ان 
خاموش روشــن کنیــم«، » حالا 
کــه کلاب هــاوس فیلتــر شــده 
ســروش  تــوی  نــداره  اشــکالى 
و روبیــکا بشــینید پــای حرفــای 
»  خــب  مطهــری«،  و  ظریــف 
هــم  هــاوس  کلاب  بســلامتى  
فیلتر شــد تا ما دوباره برگردیم 
بــه آغــوش صــدا و ســیما«، » از 
وقتــى کلاب هاوس فیلتر شــده 
نیــم ســاعت یــه بــار مــى رم بــا 
فیلترشــکن ســر مى زنم بهش 
دلش تنگ نشه طفلى«، » وزیر 
ارتباطــات میگــه کلاب هــاوس 
فیلتر نیســت ولى دسترســى از 
اپراتورها و مخابرات امکانپذیر نیست و با فیلترشکن 
وصــل میشــه«، » جالبه همــراه اول الان بیانیــه داده 
کــه اصــلًا به مــا پیامى نرســیده کــه کلاب هــاوس رو 
فیلتر کنید و بى خبریم.«، » همون اولین بار که گفتن 
برنامــه ای بــرای فیلتــر کــردن کلاب هــاوس نداریم 

معلوم بود فیلترش میکنن.«

هشتـگ

#کلاب_هاوس

تعطیلــى ۱۰ روزه کشــور یکــى 
از ســوژه هایى بود که دیــروز در 
شــبکه های اجتماعــى مطرح 
شــد. کاربــران بــه مســائلى مثــل اینکه شــرکت های 
نمى کننــد  تبعیــت  قوانیــن  ایــن  از  خصوصــى 
مى پرداختنــد و البته درباره تعطیلــى دیرهنگام و از 
دســت رفتن فرصت نوروز حرف مى زدند: »از اواخر 
اســفند تــا ۱۴فروردین رســماً همه جا تعطیــل بود.

حــالا که بعد از ۲هفته تعطیلى مملکت قرار اســت 
کار را شــروع کند به خاطر پیک چهــارم  کرونا فرمان 
تعطیلــى ۱۰روزه دادن. اگــر این تعطیلــى در همان 
۱۴روز انجام میشد و جلوی مسافرت ها گرفته میشد 
آیــا کشــور دوبــاره وارد بحــران میشــد؟«، » مملکت 
۱۰ روز تعطیل شــد، چرا؟ چــون ۱۰ روزی که تعطیل 
بود، تعطیل نشد«، » واقعاً نباید زنگ زد به پلیس و 
اعتــراض کرد به همســایه ای که پارتى گرفته و محلو 
گذاشــته رو ســرش؟ دیگه بحث مزاحمت نیســت، 
بحث توهین و بدبخت تر کردن بقیه است«، »ملت 
ایــران بــه قــرآن کرونــا داره بیــداد مى کنــه...از ۱۴تــا 
مأموریتى که از صبح رفتم، ۹ تا مأموریت کرونا بوده 
و ۵ تــای دیگه اش تصادف و ضرب وجرح بوده، این 
فقــط آمار یکى از آمبولانس های تهران و کشــور بود. 
 تــوی خونه بمونید«، »  ولى حقمــون این نبود تو اوج 
جوونى دچار این کرونا شیم و همش بمونیم خونه«، 

» همچین میگن تعطیلى ۱۰ روزه انگار همه کارمندها 
رو هــم تعطیل کردن. میدونین چه حجم از آدم هر 
روز میره و میاد تو شرکتا؟!«، » تجربه در بریتانیا نشان 
داد کــه بعــد از دو هفته اول  قرنطینه هنــوز هم آمار 
مــرگ و میر  کرونــا پایین نیامده بود. بعــد از بیش از 
یک ماه قرنطینه و همزمان با واکسن زدن، آمار ابتلا 
و مــرگ از کرونــا در بریتانیــا نزولى شــد. تعطیلى ۱۰ 
روزه در کشــور هیچ مشکلى رو حل نمیکنه«، » حتى 
این تعطیلى ۱۰ روزه هم شامل ما نمیشه«، » شرکت 
هنوز فــرم قرارداد ســربازی منــو نداده و مــن تا آخر 
فروردیــن مهلــت دارم این فرم رو بــدم و واقعاً خبر 
تعطیلى ۱۰ روزه برام ترســناکه«، » ســخنگوی ســتاد 
کرونا گفت تو شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه یک 
بعد آخر حرفش گفت قراره از شنبه ۱۰ روز تعطیلى 
سراســری داشته باشیم. الان چى شد؟«، » تعطیلى 
این شکلى فقط باعث کمردرد مردم میشه، کرکره ها 
نصفه بازه باید دولا بشن برن تو«، » به ما گفتن فردا 
همه بیاین سر کار تازه برنامه ریزی کنیم که دو هفته 
آینده رو یک روز در میون دورکاری کنیم و بقیه روزها 
رو هــم که باید بریم ســر کار. اینم معنى تعطیلى«، 
» تــوی این تعطیلــى ۱۰ روزه، تکلیف شــرکتها چیه؟ 
چرا هیچ جا حرفى ازشــون زده نمیشــه؟«، » نصف 
بیشتر تهران کارمندن! شرکتای خصوصى چى؟ چرا 

تعطیل نمى کنید؟«

ماجرا

۱۰ روز تعطیل

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

عکس  نوشت
عظیمــی  بهــرام 
بــرای  ســاز  انیمیشــن 
نســخه  بــار  نخســتین 
کوتاه  انیمیشــن  کامــل 
کــه  را  ششــم«  »ســیم 
»درویش  زندگی  درباره 
موسیقی  اســتاد  خان« 
در  اســت،  ایرانــی 
منتشــر  اینســتاگرامش 
زنده یــاد  بــه  را  آن  و 
ابوالحســنی  محمــد 
»دیریــن  تهیه کننــده 
کــرد.  تقدیــم  دیریــن« 

عظیمی در اینســتاگرامش نوشت: »برای اولین بار نسخه کامل انیمیشن کوتاه سیم ششــم تقدیم شما می شود. انیمیشنی 
با زمانی حدود ۱۵ دقیقه که دو ســال ساختش طول کشید. محمد ابوالحسنی عزیزم بارها از من خواسته بود این فیلم را در 

شبکه های اجتماعی منتشر کنم تا همه آن را ببینند. ای کاش الان بودی و می دیدی که بالاخره انجامش دادم.«
محمد ابوالحسنی در عید نوروز به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت.

رسانههایرسمیازکلابهاوسعقبمیمانند
 در جامعــه ایــران شــبکه اجتماعــى جدیــد کلاب 
هاوس با اســتقبال زیادی روبه رو شده است. شاید 
نخســتین دلیــل این اســتقبال این باشــد کــه کاربر 
در ایــن شــبکه به راحتــى و فقط با صــدای خودش 
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار مى کنــد و به بســیاری از 
مقدمات و الزاماتى که لازمه حضور در شــبکه های 
اجتماعــى دیگر اســت ماننــد دوربین و نــور نیازی 
نیست. کاربر در این شبکه مى تواند در هر شرایطى 
حرف بزند و پیام ها ضبط و ذخیره نمى شود. در کنار 
اینها اختیار حرف زدن با کاربر است و این ویژگى ها 
باعث مى شود بحثى که در اتاق های مختلف کلاب 
هاوس ایجاد مى شود به سمت طبیعى بودن پیش برود. اینها مختصات این 
شبکه اجتماعى است که برای همه کاربران و نه تنها ایرانى ها جذابیت ایجاد 
مى کند اما اینکه چرا برای کاربران ایرانى این شبکه اجتماعى اینقدر جذابیت 
پیدا کرده به پروســه تاریخى که در حال طى کردن آن هســتیم بازمى گردد. به 
بحث توسعه حوزه عمومى و اینکه گفت و گو چقدر اهمیت دارد. کاربران در این 
فضا احساس آزادی بیان مى کنند و براحتى حرف هایشان را درباره موضوعات 
مختلــف با دیگران مطــرح مى کنند. وضعیــت گفت و گو و حــوزه عمومى در 
دنیای واقعى در کشــور باعث مى شــود افراد به چنین فضاهایى جذب شوند. 
از طرفى به سنت فرهنگ شفاهى که داشتیم هم بازمى گردد. اینکه ما دیرتر 
وارد عصر کتابت شدیم یا بیشتر تمایل داشتیم از طریق حرف زدن و به صورت 
سینه به سینه دانش و تجربه مان را منتقل کنیم. کلاب هاوس باعث شده که به 

این ویژگى و تجربه تاریخى در فرهنگ مان برگردیم.
شبکه های اجتماعى چون کلاب هاوس امکان گفت وگو را فراهم مى کند و ما 
به دلیل محدودیتى که در دنیای واقعى داریم راحت تر مى توانیم در کلاب هاوس 
حرف بزنیم. از سوی دیگر رسانه های رسمى در اختیار مردم نیست. ما به عنوان 

مــردم رســانه های خودمان را نداریم اما در جایى چــون کلاب هاوس مى توانیم 
نظرات مــان را دربــاره موضوعــات مختلــف بیــان کنیم. مــردم از این شــبکه ها 
اســتفاده مى کنند تا آنها را به رسانه خودشان تبدیل کنند. هرچند که هیچ وقت 
این شبکه های اجتماعى جایگزین رسانه های رسمى نمى شوند. اصولاً رسانه ها 
جایگزین یکدیگر نمى شوند و هر رسانه جایگاه خودش را دارد اما ما در رسانه های 
رسمى محدودیت هایى داریم که باعث مى شوند از رسانه های غیررسمى عقب 
بمانند. رســانه های رســمى همیشــه در شــرایط مختلف مانند بحران ها تأخیر 
داشته اند و نسبت به رسانه های غیررسمى و نسبت به مردم عقب تر بوده اند. تا 
رسانه رسمى تصمیم بگیرد که در موضوعات مختلف چطور باید حرف بزند و 
چطور مسائل را مطرح کند رسانه غیررسمى راهش را رفته است چون احساس 
مى کند قرار نیست به کسى پاسخگو باشد. این احساس آزادی رسانه غیر رسمى 
را از رســانه های رســمى پیــش مى راند اما با وجود این مســأله شــبکه اجتماعى 
چون کلاب هاوس جایگزین رســانه رسمى نمى شود چون در رسانه های رسمى 
فرصــت بحث های دقیق تر و تحلیل های خوب دارید یا فرصت روزنامه نگاری 
تحقیقى در رسانه های مکتوب بیشتر است و رسانه های نوین نمى توانند به این 
قسمت بپردازند. بخش دیگر این مسأله به تخصصى که تولید کنندگان محتوا 
در رســانه های رســمى دارند بازمى گردد. در رســانه های رسمى فرایندی که یک 
فــرد طــى مى کند تا به یک روزنامه نگار تبدیل شــود و فرایندی که طى مى شــود 
تا مطلبى به محتوایى قابل انتشــار تبدیل شــود رســانه های رســمى و افراد آن را 
از روزنامه نگاری شــهروندی که در شــبکه های اجتماعــى اتفاق مى افتد متمایز 
مى کند. این دو خصلت باعث مى شود کلاب هاوس با وجود همه جذابیت هایش 
جایگزین رسانه رسمى نشده و گفت و گوهایى که در آن شکل مى گیرد جایگزین 
گفت و گوهای مطبوعاتى و رادیویى و تلویزیونى نشود اما مى شود گفت رسانه های 
غیررسمى در تأثیر بر افکار عمومى گوی سبقت را از رسانه های رسمى مى ربایند 
چــون نکتــه اساســى در خبر و اطلاع رســانى یعنــى زمــان در اختیار شــبکه های 

اجتماعى است و معمولاً در رسانه های رسمى زمان کشته مى شود.

یادداشت

زهرا اجاق
سرپرست پژوهشکده 
مطالعات فرهنگی و 
ارتباطات

نگاه

محمدرضا چراغعلی
 موسیقیدان، آهنگساز و 
تنظیم کننده موسیقی

نفس تنگی دوبله زیر تاج کرونا
ماننــد  هــم  دوبلــه  کار 
بســیاری از مشــاغل دیگــر 
کــه بــه خاطر کرونا شــرایط 
متحمــل  را  خاصــى 
ســختى  روزگار  مى شــوند، 
پشت ســر مى گذارد. اکنون 
بــه خاطــر شــیوع ویــروس 
کرونــا بــا اینکه اتــاق دوبله 
هر روز ضدعفونى مى شود 
پروتکل هــای  تمــام  و 
مى شود،  رعایت  بهداشتى 
را تهدیــد  مــا  اینکــه خطــری همــکاران  بــرای 
نکنــد، مثــل ســابق دســته جمعــى کار دوبلــه 
انجــام نمى دهیــم و هــر گوینــده تــک نفــره به 
اتــاق مــى رود و دیالوگ های مربوط بــه خود را 
مى گوید. همین کار ما را ســخت کرده است. اگر 
قبلًا کنار هم مى نشستیم و بده بستان داشتیم، 
کیفیت فیلــم بالا مى رفت اما اکنون کیفیت کار 
دوبله خوب نیست و دوبله فیلم ها زیاد جالب 

نمى شوند.
مخصوصــاً فیلم کمــدی و انیمیشــن. چون 
فى البداهــه دوبلــه مى کنیــم و نمى دانیــم فرد 
کنــار دســتى ما چــه چیــز بامــزه ای گفتــه که ما 
همــان را نگوییــم. از طرفــى در ایــن مدتــى که 
کرونــا شــیوع پیــدا کرد و مــردم بیشــتر در خانه 
ماندند و بیننده فیلم ها شــدند، کار دوبله فیلم 
بیشتر از گذشته شد. مخصوصاً دوبله سریال ها 
و کارتون هــا. حــالا بــا اینکــه تعــداد فیلم هــای 
دوبله شــده بیش از گذشته است اما آن صدای 
ماندگاری که قدیم ها در ذهن ها مى ماند، کمتر 

در اذهان باقى مى ماند.
بى شــک رمز ماندگاری صــدای دوبلورهای 
قدیمى و پیشکســوت بجز جــادوی صدای آنها 
بــه عوامل دیگری هــم بســتگى دارد. اول خود 
فیلم اســت. در گذشــته کیفیت بالای فیلم ها و 
بازی هنرپیشــه های خوب سینما در دوبله تأثیر 
بســزایى داشــت امــا اکنون بــا آمــدن فیلم ها و 
ســریال های چینى و کره ای در کیفیت کار دوبله 
تأثیــر چندانى نمى گــذارد. برای همیــن دوبله 
بشدت افت کرده است. چرا که کیفیت فیلم ها 
مثــل گذشــته نیســت. از طرفــى دیگــر صــرف 
نمى کنــد مثــل گذشــته یــک هفتــه وقــت برای 

دوبله یک فیلم هندی گذاشته شود.
یکــى از دلایل ماندگاری صــدای دوبلورهای 
قدیــم، ذوق و قریحــه مردم بــرای دیدن فیلم 
بــود. قدیم هــا مردم ســینما و تئاتــر مى رفتند و 
تمرکز داشــتند. برای همین صدا در ذهن شــان 
نقش مى بســت. اما اکنــون حتى اگر از شــرایط 
کرونــا و تعطیلــى ســینماها هــم کــه بگذریــم، 
مــردم کمتــر به ســینما مى رونــد یا کمتــر برای 
دیدن تئاتر به ســالن نمایش مى روند. از طرفى 
فضای مجازی هم مانع از توجه کافى مردم به 
فیلم ها مى شــود. جوانــان غرق دیــدن موبایل 
یــا تبلــت شــخصى خــود هســتند و در کنــارش 
صحنــه ای از فیلم را هم مى بینند. همین توجه 
مخاطــب را کم مى کنــد و چه توقعــى مى توان 
داشــت که صــدا در اذهــان باقى بمانــد. اکنون 
جوان های با اســتعداد بســیاری در حوزه دوبله 
فعالیــت مى کننــد امــا بــه خاطــر مــواردی کــه 
مطرح کردم، صدایشــان ماندگار نشــده است. 
امیدوارم بعد از شــرایط کرونا مسئولان به حال 
ســینمای ایران و تئاتر فکری کنند تا دوباره این 

کالای فرهنگى در سبد خانوار قرار بگیرد.

رمانی شاعرانه و روانشناختی برای نوجوانان
خوانــده ام؛  روزهــا  ایــن  کــه  اســت  رمانــى  تازه تریــن  »تافــى« 
کتابى نوشــته »ســارا کروســان« نویســنده ایرلندی کــه افزون بر 
جنبه هــای فوق العــاده داســتانى، کارکــردی روان شــناختى هم 
دارد. داســتان رمــان دربــاره دختــر نوجوانــى اســت کــه پــدری 
عصبــى و کــودک آزار دارد. آن چنان کــه از خانــه فــرار مى کنــد 
و بــه شــهری مــى رود کــه همســر دوم پدرش، کــه او هــم از پدر 
دختر این داســتان آســیب دیده زندگى مى کند. قرار اســت با او 
زندگــى کند کــه ماجراهایــى او را به خانــه پیرزنى تنهــا هدایت 
مى کنــد. پیــرزن کــه حافظــه اش را ازدســت داده او را بــا فرزنــد 
خــودش اشــتباه مى گیــرد؛ دختر نوجوان آنجا ســاکن مى شــود 
و طــى روند داســتان شــاهد شــکل گیری ارتبــاط عاطفى بســیار 
زیبایــى بیــن این دو هســتیم که همچون مرهمــى بر روح آســیب دیده دختر نوجوان 
اســت. او دچار تغییرات اساســى روحى مى شــود؛ حتى به مرور درباره رابطه ای که با 
پــدرش داشــته فکر مى کنــد و تا جایــى پیش مى رود که خــود را در برابر این پرســش 
مى بیند که آیا مى تواند پدرش را ببخشد؟! او 
به جــای انتخــاب یــک زندگــى ناســالم، قدم 
در راهــى مى گذارد که به شــناخت بیشــترش 
از مفاهیــم انســانى مى انجامــد. هرچنــد کــه 
فرارهــای این چنینى همواره عاقبت خوشــى 
نــدارد؛ از همیــن رو تأکیــددارم کــه والدیــن 
هــم ضــروری اســت ایــن کتــاب را بخواننــد. 
کودک آزاری همیشه کتک زدن بچه ها نیست 
که برخــى والدین فکر کننــد از این ناهنجاری 
تربیتى دور هستند. کودک آزاری خیلى اوقات 
مى توانــد آزار روحــى فرزنــدان و حتى تلاش 
نکردن برای درک شــرایط خاص ســنى آنان 
باشــد. والدیــن بایــد ایــن رمــان را بخوانند تا 
بدانند برخورد اشــتباه آنان ممکن اســت چه 
عواقبى داشــته باشــد. این رمــان تنها یک اثر 
روان شناختى نیســت، بلکه رمانى پرکشش و 
با لحنى شاعرانه است. داستانى که مخاطب 
آن مى تواند دختران نوجوانى باشند که بخش مهمى از جامعه را تشکیل مى دهند و 
بنابه شــرایط در خانواده خود ممکن است با تعارض های زیادی روبه رو باشند. البته 
خوانــدن این کتاب را به پســران نوجوان هم توصیه مى کنــم چراکه اینها پدران آینده 
را تشــکیل مى دهنــد و از طریق مطالعه مى توانند برخــورد صحیح با جنس مخالفى 
را که در آینده ممکن اســت دختر آنان باشــد  یاد بگیرند. این کتاب با ترجمه بســیار 
خوب کیوان عبیدی آشتیانى و از سوی نشر افق در اختیار مخاطبان قرارگرفته است.
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